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ویژه‌نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

بچه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند! 
ایــن جــدی گرفتــن  اگــر  البتــه 
تهیــه  و  حداکثــری  رفــاه  در  را 
کتــب  از  فکــری  خوراک‌هــای 
تربیت فرزند و آمــوزش 2 زبان 
همزمــان  به‌صــورت  خارجــی 
بدانیم، در این صورت والدینی 
هســتند که به نظر خودشــان و با صرف همه موارد 
بالا بچه‌شــان را جدی می‌گیرند اما جدی گرفتن با 
آنچــه گفته شــد فاصله دارد. جــدی گرفتن بچه‌ها 
یعنی گشــتن و پیدا کردن خلأهــای فرهنگی برای 
رشدشــان و دست گذاشــتن روی نقطه‌هایی که کار 
و همتــی ویــژه می‌طلبد. ســاده‌تر بخواهــم بگویم 
کافی‌اســت یک نــگاه بــه بــازار نشــر و تألیف کتب‌ 
کــودک و نوجــوان انداختــه شــود. می‌شــود گفــت 
کــه نزدیک به هفتاد درصــد آثار کــودک و نوجوان 
ترجمه آثار کشــورهای غربی هستند. یعنی چیزی 
حدود هفتــاد درصد خوراک فکری نســل آینده ما 
را کتاب‌هایــی تأمیــن می‌کند که با فرهنــگ ایرانی 

متفاوت است تازه اگر در تعارض نباشد!
امــا در همیــن بازار آشــفته جدی نگرفتــن بچه‌ها، 
کیومــرث صابری می‌آید و بچه‌ها را جدی می‌گیرد 
و مجله» بچه‌ها گل آقا« را چاپ می‌کند. اگرچه این 
ایده را گلنسا دختر کیومرث صابری مطرح می‌کند 
و بــا مخالفت‌هــای بســیاری از اعضــای تحریریــه 
مواجه می‌شود اما تنها کسی که پای این کار مصمم 
می‌ایستد خود گل آقاست! می‌ایستد چرا که معتقد 
است تربیت بچه‌ها راحت‌تر و مؤثر‌تر از تربیت آدم 

بزرگ‌ها است.
»بچه‌ها گل آقا« اولین مجله تخصصی طنز کودک 

و نوجــوان در ایران بود که از ســال 78 به پای ثابت 
تفریحــات کــودکان و نوجوانان ایرانی تبدیل شــد. 
کم‌کم از صفحه ویژه در روزنامه به یک مجله مجزا 
تبدیل شد. گرچه بعد از چند سال به خاطر مسائل 
مالــی از هفتــه نامه بــه فصلنامــه و کم کــم تاریخ 
انتشارش هم نامنظم شد. با همه اینها »بچه‌ها گل 
آقا« مثل خود گل آقا انتشارش قدم بزرگی در طنز 
کشــور برداشت و جهشــی در طنز کودک و نوجوان 
ایجــاد کرد و از طرفی مخاطبان پــر و پا قرصی هم 
داشــت که هــر هفته پیگیر مجله خودشــان بودند. 
شاید هم دلیل استقبالشان این بود که جدی گرفته 
شده بودند و به‌صورت مستقل صاحب یک مجله 

بودند.
بعــد از »بچه‌ها گل آقا« تا همین امروز باز هم طنز 
کودک و نوجوان مهجور است. باز هم کسی بچه‌ها 
را آنچنــان که باید جدی نمی‌گیــرد و بچه‌های این 
نســل اگــر خیلی هنــر کننــد و به‌جای دنبــال کردن 
صفحات سخیف دابسمش و... کتاب بخوانند باید 
بروند سراغ کتاب‌هایی که بومی این سرزمین نیست 
و مخاطــب درجــه دومش همین بچه‌ها هســتند. 
»بچه‌هــا گل آقــا« حــرف دل بچه‌هــا بود و بــا زبان 
طنز هم بچه‌هــا را می‌خنداند و هم آداب زیســتن 
را آموزش می‌داد و هم آن نســل را انعطاف‌پذیرتر 
می‌ســاخت و جنبــه‌اش را بالا می‌برد. نســل بدون 
»بچه‌ها گل آقا« ســرگردان اســت بین آهنگ‌های 
سوسماستی و تیکه‌های درشت واینرها و بلاگر‌ها و 
روز به روز عقب‌تر می‌رود از آنچه باید باشد و بشود 
و آینــده‌ای کــه بســازد. در ادبیات کــودک و نوجوان 
جای کســی که بچه‌هــا را جدی بگیرد خالی‌اســت، 

کسی مثل گل آقا و گلنسا!

لطفا ما را جدی بگیرید!

فاطمه سادات 
رضوی علوی

ســه ســال از دوم خــرداد هفتادوشــش و هیاهــوی اصلاح‌طلبــان زیــر ســایه عبــای 
شــکلاتی، گذشــته بود. بعد از دولت هاشــمی ‌رفســنجانی، وعده‌هــای آزادی بیان، 
آزادی‌هــای سیاســی و آزادی‌هــای دیگر کــه خاتمی داده بــود، مثل کلیــد روحانی؛ 
خوانده می‌شــد، ولی دیده نمی‌شد! شماره‌های گل‌آقا که درآمد، بالایش یک بیت 
شــعر جدید نوشــته بود: یــک زبان دارم دوتا دنــدان لَق/ می‌زنم تا »زنده هســتم« 
حــرف حــق. این بیــت تا آبان‌مــاه همان ســال، بیشــتر دوام نیــاورد. گل‌آقــا »زنده 
هســتم« را خــط زد و بالایش نوشــت: »تــا می‌توانــم«. از آبان 1379 تــا آبان 1381 
همیــن »تــا می‌توانم« بالای لوگوی گل‌آقا نشســته بــود. اول، لــرزان و بعد، واضح. 
در اولین ســال دوره دوم ریاســت‌جمهوری خاتمی، کیومرث صابری فومنی، دیگر 
»نتوانســت« و پایان انتشــار گل‌آقا را اعلام کرد. دوسال بعد، دیگر »زنده هم نبود« 

تا دلیل نتوانستن‌اش را بگوید.

 تا زنده نیستم

 مکه مکرمه سال ۱۳۶۴ ؛ از چپ به راست کیومرث صابری
 ابوالقاسم خوشرو، عباس خامه یار، علی مرادخانی


